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در سیاه و سپید
رنگین کمانی خمیده در خویشم
که مرد و زنم را بهم می آمیزد

در پیرهن رنگرزانی 
جا مانده از قدیم.
دریا در من می رقصد و

مهتاب چراغم را روشن می کند

تا از نردبام کلام

به پشت بام ها درآیم

به قامت درخت

به کوچکی دانهء باغ
به ارتفاع سنگریزه ای از کهکشان آبی رنگ

به شیرینی بوسه ای کیهانی

از لب ستاره

بر گردن ماه.

تماشایم کنید که من
به بلندی آرزو

و کوتاهی عمر

لباسی از حسرت بافته ام

با رنگین کمانی غافلگیر

برای خواب هائی که

در سیاه و سپید
تکرار می شوند.

اسماعیل نوری علا
اول ژانویه 2022
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